
رسول(یوحنا)جانمخفیانجیل

سال١٠٠ حدودتاوآمددنیابھمیلادازپسسال۶حدودرسولیوحنایھمانیارسولجان
دربود.عیسیحواریدوازدهازیکیمحبوبیوحنایسنتیارسولجانزیست.میلادازپس
بود.سالومھوزبدیپسراواست.شدهذکررسولجوانترینعنوانبھکلیطوربھجدیدعھد

یحییعنوانبھرااوکلیساپدرانبود.حواریدوازدهازدیگریکیھمچنینجیمزبرادرش
ازاوکھدھندمیشھادتوکنندمیمعرفیمحبوبمریدوبزرگیوحناپاتموس،جانانجیل،
واوبھرومامپراطورمرد.طبیعیدلایلبھکھبودکسیتنھاوکردعمربیشترحواریوندیگر

رازھراوازقبلکھراھمراھانشبلکھنمردتنھانھاوامابکشد.راآنھاتادادزھرھمراھانش
بھرااوداشتکھوحشتیازرومامپراطورسپسکرد.زندهرابودنددادهجانوبودندنوشیده

بھمتعلقامروزهکھپتموسنامبھدورافتادهایجزیرهدررومامپراطوریازنقطھدورترین
کھاسترسولجانھمیننوشتھکنونیجدیدعھدانجیلازبخشدوکرد.تبعیداستترکیھ

است.کردهخودشدرگیررامسیحیتبزرگعلمایذھنامروزبھتامکاشفھبخش

انجیلایندرککھباشیدداشتھتوجھوخوانیدمیراجانمخفیانجیلادامھدر
است.خردخواستار



درکھچیزھاییکرد.فاشاوکھرازھاییوداد،تعلیممنجیکھاستچیزیھماناین
کرد.آشکارجانشاگردشبرایاوامااست،شدهپوشیدهسکوت

نامبھفریسییکرفت.معبدبھروزیجیمزبرادروزبدیپسر(یوحنا)جان
کردیمیپیرویاوازکھآموزگاریپرسید:اوازورفتاونزدآریمانیوس
کجاست؟

است.»بازگشتھآمدهآنجاازکھجاییبھ«اودادم:پاسخجان،من،
بھوبستھراتوعقلوگوش ھاخوددروغ ھاىبا«ناصرىگفت:منبھفریسىآنگاه
است.»كردهپشتاجدادتراه

ازپرکردم.فراربیاباندرکوھیبھوکردمترکرامعبدشنیدم،رااینوقتی
گفتم:تعجبباوشدمپریشانی

شد؟انتخابچگونھدھندهنجات
شد؟فرستادهدنیااینبھپدرشتوسطاوچرا

کیست؟فرستادرااوکھپدری
چیست؟رفتخواھیمآنبھکھابدیقلمرو

مابھامااست،شدهگرفتھالگوناپذیرفاسدروحازابدیقلمروآنکھگفتناجیچرا
است؟چگونھروحآنکھنگفت
درخشیداطرافمچیزھمھوشدبازآسمانناگھانکردم،میفکرسؤالاتاینبھوقتی

وشدپیردیدمشکھھمینامابود.ایستادهپسرینورمیاندرمن،مقابلدرلرزید.و
چندبانفریکبلکھباشند،ایستادهمنجلوینفرچندکھنبوداینطورشد.جواندوباره
شد.میدیدهدیگریدرشکلسھاینازیکھربود.شکل

دانینمیترسی؟میچراوکنیمیشکچراجان،"جان،گفت:منبھشخصاین
مادرمنھستم،پدرمنھستم.توباھمیشھکھھستمکسیمننترس.ھستم؟کیمن

تونزداکنونھستم.پلیدیوفسادھیچبدونکھھستمکسیمنھستم.پسرمنوھستم
مرئیکھراآنچھتابیاموزم.توبھبودخواھدوبودآنچھوھستکھراآنچھتاآمده ام



بلندراسرتشوی.آگاهکاملانسانوناپذیرتزلزلنژادازوبفھمیاستنادیدنیو
خویشاوندانبھمراسخنانوبروسپسکن.گوشگویممیتوبھامروزآنچھبھوکن

رامطالبایننیزآنانتابگوھستندکاملانسانناپذیرتزلزلنسلازکھروحانیت
بدانند.»

برچیزھیچست.ھاقدرتتمامداراییگانھگفت:وکردمنبھتعلیمبھشروعسپس
بینوراواست(پلروما).مطلقنورپدراواست،والدوخالقاوکند.نمیحکومتآن

است.نامرئیروحاینکند.میرھبریراببیندتواندنمیچشمیھیچکھایلکھ
میکھخداییھراززیرانیست،شایستھخداست،مثلاینکھگفتنیاآننامیدنخدا

ازپایین ترچیزھیچنیست.آنازبزرگتریاآنازبالاترچیزھیچاست.فراترشناسید
خودکفاابدتادارد.خوددرراچیزھمھزیرادھد،جایخوددرراآننمی تواندآن

آننورندارد.وجودکندکاملترراآنکھچیزیھرگزواستمطلقکاملایناست.
است.مطلقنور

کند.محدودراآنبتواندکھنداشتوجودچیزیھرگززیرااست،نامحدودیگانھ
قابلغیرکند.درکراآنبتواندکھنداشتوجودچیزیھرگززیرادرک،غیرقابل

کند.گیریاندازهراآنبتواندکھنداشتوجودچیزیھرگززیراگیری،اندازه
وجودھمیشھوداشتھوجودھمیشھزیراابدی،است.نشدهدیدهھرگززیرانامرئی،
نکردهدرکخوبیبھراآنھرگزکسھیچزیراوصف،قابلغیرداشت.خواھد
وجودچیزیھرگززیرانامگذاری،غیرقابلوکند.توصیفراآنبتواندکھاست

بگذارد.آنبراینامیبتواندکھنداشت

خرابوآوردزبانبھتواننمیراآنکمالاست.پاکومقدسنھایت،بینوراین
ھمھازبزرگتربسیاربلکھ-نیستالوھیتیابرکت،کمال،فقطاینحال،اینباکرد.
نمیکسھیچکوچک.نھوبزرگنھجسمانی،غیرنھواستجسمانینھاست.اینھا
زیراکرد،بندیطبقھراآنتوانمیچگونھیادارد،وجودآنازچقدربگویدتواند
وجوددارندوجوددیگرچیزھایکھایگونھبھکند.درکراآنتواندنمیکسھیچ

ھرزیرادارد.وجودزمانازجداآنھا،ازجداآنھاست.ازبرتربسیارزیراندارد،
بازهآنبھکسھیچاست.بودهدیگریبھمشروطباشدداشتھوجودزماندرآنچھ

داشتھوجودابتداکھچیزیآنبدھد.آنبھچیزیتواندنمیکسھیچزیرانداد،زمانی



کاملنوربیندمیکھچیزیتنھاندارد.نیازدیگریچیزھیچبھوجودبرایاست
است.خودش
حیاتکھاستحیاتبخشد،میابدیتکھاستابدیتاست،طھارتوعظمتیگانھ

خیریبخشد،میعرفانکھاستعرفانیبخشد،میبرکتکھاستبرکتیبخشد،می
میفیضکھاستفیضیبخشد،میرحمتکھاسترحمتیبخشد،میخیرکھاست

است.نشدنیخاموشونشدنیتمامنوریدھدمیآنآنچھبخشد.
آرامشش،کرد.فاسدتواننمیراآنابدیقلمروگفت؟توانمیچھآنمورددر

بھوداردوجودکھاستچیزیھرازبالاتروقبلزد.برھمتواننمیراسکوتش
نمی توانکھراآنچھکنیمدرکنمی توانیمماکند.میحفظراچیزھمھخودخوبی
آمدهپدرنورازکھکسیطریقازمگرکرد،اندازه گیرییاکردصحبتآندرباره
است.

بودنکاملشدنآشکار

ھمھکھایزندهآبچشمھشود،میخیرهخودبھکردهاحاطھرااوکھنوریدرپدر
بیندمیروحانیآبھایایندرجاھمھدرراخودانعکاساوکند.میحفظراقلمروھا

رود.میدرخشانآبھایاینھمھبھاوعشقدلیلھمینبھو
درخششدراواندیشھاو،طریقازشد.تبدیلجدیدیموجودیتبھعاشقانھفکراین
بھدیگرموجوداتھمھازقبلکھموجودیاست،قدرتاولیناوشد.آشکارنور

برخاست.کمالازکاملاندیشیپیشیکعنوانبھخودذھنازاواست.آمدهوجود
است.کاملنامرئیباکرهروحبازتاباوزیرااست،پدرنورماننداونور
اولیناست.پدراندیشھشدنآشکارجلالموجودات،ترینکاملجلالاست.باربلواو

کند.ستایشوتجلیلبودآمدهبیروناوازکھراباکرهروحکھبودایناوفکر
روحانسان،اولینمادر-پدر،موجود،اولیناوزیراشد،کاملرحمیکباربلو،
درموجوداولینآندروژن،نامیسھموجودگانھ،سھقدرتمذکر،بارسھالقدس،

بود.نامرئیموجوداتمیان



اوآگاھی.پیشبدھد:ایھدیھاوبھنامرئیباکرهروحکھکرددرخواستباربلو
پیشداشت.قرارپیش اندیشیکناردرکھکرد،آشکارراآگاھیپیشوکردموافقت
پیشکھبوداوخاطربھزیراکرد،تجلیلراروحکاملقدرتباربلو،وروحآگاھی
آمد.وجودبھآگاھی
فسادوکردموافقتاوشود.دادهناپذیریفساداوبھکرد:دیگریدرخواستباربلو

روحناپذیریفسادایستاد.آگاھیپیشواندیشیپیشکناردروشدظاھرناپذیری
بودند.کردهزندگیبھقادرراآنکھچیزھاییکرد،تجلیلراباربلوونامرئی

ھستند:پدرموجودیتپنجاینھا

باربلو.اندیشی،پیشنامرئی،روحانعکاساول،انسان●
آگاھی.پیش●
ناپذیری.فساد●
ابدی.زندگی●
حقیقت.●

آنبھامابود،پدرمبارکنورشبیھکھآوردوجودبھنورازایجرقھپدرسپس
بود.خالصنورپدر،یگانھپسرجرقھ،ایننبود.بزرگی

اولینپدر،اندیشیپیشباربلو،ازکھشدهمتولدتازهنوراینازنامرئیباکرهروح
کردمسحخودخوبیباراجدیدنورروحشد.خوشحالبسیاربود،آمدهبیرونقدرت

روحکھحالیدرمی ایستادآرامروححضوردرپسرشد.کاملنیزآناینکھتا
کھنگذشتایلحظھشد،کاملمسحکھھنگامیمی ریخت.پسربرراخودنیکویی

کرد.تجلیلبود،آمدهبیروناوازکھراکاملاندیشیپیشوروحپسر،
پسرآمد.وجودبھذھنوکردموافقتروحذھن.خواست:ھمراهیکپسرسپس

تجلیلبود،آمدهوجودبھسکوتشدرکھراروحوباربلووگرفتآراممسح شده،
کرد.
وشدجدیدیچیزآنارادهبسازد.چیزینامرئیروحکلامطریقازخواستمیذھن
طریقاززیراشد.ھمراهکلامبااوخواستھکرد.تجلیلراآنوایستادنوردروندر



وابدی،زندگیاراده،کلمھ،ساخت.راکمالساختھ،خودپسرمسیح،کھبودکلام
وجودبھآنھاطریقازکھراکسانیباربلو،وپدروایستادندھمکناردرآگاھیپیش
کردند.تجلیلبودند،آمده
کردکاملرااووگرفتراباربلووروحفرزندخودساختھ،پسرنامرئیبزرگروح

نورمسیح،خودساختھ،پسربگیرد.آرامبزرگنامرئیباکرهروحکناردربتواندتا
پسرنامرئیباکرهروحکرد.تجلیلاندازطنینستایشباراروحپیشاندیشی،
نامکرد،.اوتابعراحقیقتتمامواقتدارتماموقراردادکمالرأسدرراخودساختھ

شود.میگفتھھستندآنشنیدنشایستھکھکسانیبھواستبزرگتردیگرنامھرازاو

خودساختھپسرازنورانیچھارمسیح،نورازروح،فیضازناپذیری،فسادازسپس
اراده،آنھابابایستند.اومقابلدراونوردربتوانندتاشدندخیرهبیرونبھوبرخاستند

بود.اندیشھوادراکلطف،درک،زندگی،اندیشھ،
قلمرودردیگرموجودسھواستھارموزلفرشتھنورانی،چھارازنفراولین●

شکل.وحقیقتفیض،ھستند:ساکناو
قلمرودردیگرموجودسھواستارویائلفرشتھنورانی،چھارازنفردومین●

حافظھ.وادراکبینش،ھستند:ساکناو
قلمرودردیگرموجودسھواستداویتایفرشتھنورانی،چھارازنفرسومین●

ایده.وعشقدرک،ھستند:ساکناو
اوقلمرودردیگرموجودسھواستاللثفرشتھنور،چھارازنورچھارمین●

(سوفیا).خردوصلحکمال،ھستند:ساکن
دوازده،اینوایستند،میساختھخودپسرمقابلدرکھھستندنورانیچھاراینان

اند.ایستادهآنھامقابلدرنامرئیروحفیضوارادهطریقازکھھستندموجودی
است.ساختھخودپسربھمتعلقموجوددوازده

پسرونامرئیروحمیلشدنآشکارطریقازکامل،ذھنوآگاھیپیشازسپس
گذاشت»گراداماس«راکاملانساننامباکرهروحآمد.بیرونکاملانسانخودساختھ،

ومسیحنزدیکیدراوکھجاییداد،قرارھارموزلیعنیاول،نورقلمرودررااوو



ناپذیرشکسترااوذھننامرئیروحشد.خواھدساکنخودساختھپسرآنقدرت
ساخت.

"بھکرد:تجلیلکلماتاینبارانامرئیروحوکردصحبتباراولینبرایگراداماس
وستایممیراتوگشت.خواھدبازتوسویبھکمالواستشدهایجادکمالتوخاطر
کامل.»قدرت-پسرومادرپدر،-خودساختھپسروباربلو،وکنم،میتجلیل

کنید).دقتخیلیقسمتاین(بھ
دروداد.قراراوروئیلیعنیدوم،نورقلمرودرراستگراداماس،پسریگانھ،
مقدسزنانومردانارواحوشیثنژادنامرئیروحداویتای،یعنیسوم،نورقلمرو

کاملکھدادقرارراکسانیروحاللث،یعنیچھارم،نورقلمرودرسپسداد.قراررا
نمی شناختند.رابودن

کردند.تجلیلرانامرئیروحموجوداتاینھمھو

صوفیاسقوط

نیزاوبود.بردهارثبھاندیشیپیشونامرئیروحازرااندیشھقدرتخرد(صوفیا)
ھماھنگاوباکھموجودیصوفیا،شریککند.خلقیگانھشبیھموجودیخواستمی

بھصوفیاامانکرد.شرکتاقدامایندروجھھیچبھاونکرد.ھمراھیرااونیزبود،
بھدھد.انجامنامرئیروحبدونوخودھمراهبدونراکاراینخواستمیحالھر

شد،پدیداراوازچیزیکرد.خلقراموجودیاوداشت.سردرجدیدیفکرتنھایی،
راخودھمراهبدوناوزیراشکل،بدچیزیناقص،چیزینبود،اوشبیھکھچیزی
بود.ساختھ
رعدمانندچشمانشداشت.شیرشبیھصورتیومارشبیھبدنیصوفیاآرزویحاصل

بودامیدواروکرد،دورخودازرااودید،رااواینکھمحضبھبودند.خیرهبرقو
اشتباھیمرتکباوآوردندنیابھبازیرانبینند،رااونورموجوداتازیکھیچکھ

تواندنمیکسھیچکھدیدرویادروپیچیددرخشانیابردررااوبود.شدهوحشتناک
نامید.یلدابعثرااووگذاشت.اوبرایتختیابرمیاندرببیند.آندررااو



جھانخلقت

دورتولدشمحلوصوفیاازبود.بردهارثبھعظیمیقدرتمادرشازکھیلدابعث
آتش،ازاستفادهباوگرفتدستبھرامکانآنکنترلاوکرد.پیداجدیدجاییتاشد

اودارند.وجودامروزبھتاکھقلمروھاییکرد،ایجادآنجادرراجدیدیقلمروھای
خودیاریبھراھا)(آرکانموجوداتیروھمینازوشدخوددرونحماقتشیفتھ

برانگیخت:
دارد.نامآتوثآرکاناولین●
شود.مینامیدهشرچشمکھاستھرماسدوم●
دارد.نامکالیلا-اومبریسومی●
یابل;چھارم●
است.آدونائوسپنجم●
نامند.می"خورشید"رااومللکھاستقابیلششمین●
است.ھابیلھفتم●
است;ابریسنھشتم●
است.یوبلنھم●
آرموپیل;دھم●
است.آدونینملخیریازدھم●
کند.میسلطنتامواتعالماعماقبرکھاستبلیاسدوازدھمین●

ودادقرارآرکانیکیک،ھرآنھاتایھفتبرایوکردایجادکرهھشتیلدابعث
کرد،تقسیمآنھاباراخودآتشازمقداریاوداد.قراراعماقدررادیگرآرکانپنج
زیراکرد.دریغبودگرفتھمادرشازکھرانوریقدرتنادانی،وتاریکیدلیلبھاما

ھنگامیامادرخشید،میخوبیبھتاریکیشد،میآمیختھتاریکیبانورکھھنگامی
بودتاریکنھکھطوریبھکرد،میتاریکرانورشد،میآمیختھنورباتاریکیکھ
بود.نورکموتاربلکھروشن،نھو



دارد:نامسھنورکمخالقایناکنون
است،یلدابعثاولنام●
است،ساکلاسدومی●
است.سماعیلسومیو●

نبود.آگاهخودقدرتمنبعاززیرانیست،خداییمنجزوھستمخدامنگفت:یلدابعث
فرشتھششھا،قوهازیکھروساختندخودبرایقواھفتھا،آرکانازیکھر

نفریھفتظواھرواسامیاینھاشد.نفر٣۶۵آنھاتعداداینکھتاساختندخودبرای
کنند:میریاستھفتھروزھفتدرکھاست
دارد.گوسفندیصورتکھاستآتوثاولی●
دارد.الاغصورتکھاستالوایوسدومی●
دارد.کفتارصورتکھاستآستافایوسسومی●
دارد.مارسرھفتکھاستیائوچھارمی●
دارد.اژدھاصورتکھاستسبعوتپنجمین●
دارد.میمونصورتکھاستآدونینششمین●
دارد.سوزانآتشازایچھرهکھاستسابتایوسھفتمین●

ھرتوانستمیبودفرشتگانمیاندروقتیدارد.زیادیھایچھرهیلدابعثخوداما
ازوکردتقسیمآنھاباراخودآتشاودھد.نشانفرشتگانشبھخواستمیکھراکدام

بھاوبود.آندرمادرششکوهدرخشانقدرتزیراشد،مسلطآنھابرآتشآنطریق
دادهاوبھراآنکھکسیقدرت،آنمنبعبھاونامید.«خدا»راخودقدرتاینخاطر
نداشت.اعتقادبود،

بھقوهھفتاوگفتارواندیشھطریقازآمیخت.بودنداوباکھھاییآرکانبایلدابعث
شود:میشروعبالاترینباکھدادآنھابھراھانامایناوآمد.وجود
است.ھمراهآثوتیعنیاول،قدرتآنباواستنیکیاولی●
است.ھمراهالوایوسدوم،قدرتآنباواستاندیشیپیشدوم●



است;ھمراهاستافایوسسوم،قدرتآنباواستالوھیتسوم●
است.ھمراهیائوچھارم،قدرتآنباواستربوبیتچھارم●
است.ھمراهساباثپنجم،قدرتآنباواست،پادشاھیپنجم●
است.ھمراهآدونینششم،قدرتآنباواستغیرتششمین●
است.ھمراهساباتائوسھفتمقوهآنباواستفھمھفتم●

آنھابھخالقشانکھنام ھاییدارند.قلمروییخودملکوتیحوزهدراینھاازکدامھر
شد،دادهآنھابھنیزبودنپرجلالنامبھنام ھاییامامی کرد،قدرتمندراآنھابود،داده
دارند.نامدوآنھادلیلھمینبھکرد.ناتوانخودنابودیبرابردرراآنھاکھ

نشدنیفاسدساختھچھھرتاآفریداصلیقلمروھایالگویاساسبرراجھانیلدابعث
آنھاالگویامابود،ندیدهرافسادناپذیرواصلیقلمروھایھرگزاواگرچھزیراباشد.

داشت.خوددروندربودکردهدریافتمادرشازکھقدرتیازرا
بودآوردهوجودبھکھفرشتگانیلشکروبودساختھکھدنیاییبھیلدابعثکھھنگامی

نیست.منجزخداییوھستمخدامنگفت:کرد،نگاه

صوفیاپشیمانی

کھدانستمیواستشدهکمنورشکھدیداوکرد.حرکتبھشروعیلدابعثخالق
بود.کردهخلقخودھمراهبدونراچیزیزیرابودشدهتاریکاودارد.کمچیزی

چیست؟منظورتانکرد""حرکتاوگوییمیوقتی"پرسیدم:ناجیازجان،من،
ادعاموسیکھطورھماناوکھمعناستبداناینکھنکنگمانداد:پاسخوخندیداو

وبودآمدهوجودبھکھراوحشتیاوعوضدرنھ،کرد».حرکتآبھاروی«برکرد
شد.پشیمانودیدراپسرشتوسطخودشقدرتازدزدی

کرد.میشرمندهرااوخودنوبھبھاینوبودشدهنادانوفراموشکاراوتاریکیدر
کھشدباعثاوحالتاماباشد،عجولانھبودممکنبودنکاملبھبازگشتبرایتلاش

شود.مینامیده«حرکت»کھاستچیزیھماناوآشفتگیوشود.آشفتھاو



میفکرزیرابود،عرفانفاقداوبود.گرفتھمادرشازراخودقدرتمتکبرحاکم
کھرافرشتگانیلشکروقتیاست.نداشتھوجودمادرشجزکسیاوازقبلکھکرد

شد.مسلطآنھابروستودراخوددید،بودآفریده
کرد.توبھاست،شدهقدرتمندبسیارتاریکموجوداینکھدیدمادرشوقتی
وجوددلیلبھاماریخت.اوبرکمالازمقداریوشنیدتوبھبرایرااودعاییکتا،

درآنازخارجدرستاو،نوربھبازگشتجایبھداشت.کمچیزیھنوزپسرش
راچیزیکھزمانیتاگرفتقرارھشتم،آسمانیعنیپسرش،قلمروبالاینھم،آسمان

آورد.دستبھبوددادهدستازکھ

آدمخلقت

».انسانپسروداردوجود«انسانشد:جاریمتعالیقلمروھایازصدایی

آنھاواقعیمنبعزیرااست،آمدهمادرشازکھکردگمانوشنیدراسخناناینیلدابعث
دانست.نمیرا

کمالکھکسیکمال،مادرنامرئی،روحتصویرکامل،اندیشیپیشمقدس،مادر-پدر
دررعشھشد.ظاھرھاآرکانبرانسانیکصورتبھبود،آمدهوجودبھاودر

مادیجھانفرازبرکھآبھاییداد.تکانراھایشپایھوکردغوغایلدابعثقلمرو
ودیدندراتصویرنوراینباحاکمانوشدندروشندرخشانتصویریبادارندقرار
شدند.لال

اماآسمانی،تصویرایناساسبربسازیمموجودیبیاییدگفت:ھاآرکانبھیلدابعث
بیاورد.روشناییمابرایموجوداینتاخودمان،شبیھ
بھچیزیقدرت ھاازیکھرکردند.خلقخودشبیھموجودیخود،ھایقدرتباآنھا
انساناولینتصویریعنیبودند،دیدهکھتصویریازبخشیباکھدادندموجودآن

درخشانقدرتیمابرایاونامتابگذاریمآدمرااونامگفتند:وداشت.مطابقتکامل،
باشد.

شد:شروعاختیاراتبنابراین



بخشید.استخوانروحاوبھنیکی،اولی،
داد.پیورگازپرروحیاوبھاندیشی،پیشدومی،
بخشید.عضلانیروحاوبھخدایی،سومی،
داد.مغزروحاوبھربوبیت،چھارم،
بخشید.اوبھخونازروحیپادشاھی،پنجمین،

بخشید.اوبھپوستازروحیغیرت،ششم،
بخشید.اوبھموازروحیدرک،ھفتم،و

حالاکردند.دریافتبودندکردهخلقراآنھاکھآرکانیھفتازرامادهھفتاینآنھا
چیدمانباوبدنخاصھایقسمتتمامایجادبرایمواداینازکھبودآنھانوبت

کنند.استفادهمناسب
کرد.شروعسرتاجایجادبارافائو،آنھا،اولین
ساخت،راجمجمھآبرونسپس

کرد،خلقرامغزمنیگستروث
کرد،خلقراراستچشمآسترچیم

کرد،ایجادراچپچشمتاسپوموکا
کرد،ایجادراراستگوشیرونوموس

کرد،خلقراچپشگوشبیسوم
کرد،ایجادرابینیآکیوریم

آفرید،راھایشلبافرومبنن
آفریدراھادندانآمین

آفرید،راآسیابھایدندانایبیکان
کرد،ایجادراھالوزهباسیلیالم

کرد،ایجادراکوچکزبانآچا
آفرید،راگردنآدابان
کرد،ایجادراھامھرهچمن

آفرید،راگلویشدارکو
راست،شانھتبار
کرد،ایجادرااوچپشانھرفتھ]دستاز[متن



کرد،ایجادراخودراستآرنجمنیارخون
کرد،ایجادرااوچپآرنجرفتھ]دستاز[متن

کرد،ایجادراراستبغلزیرابیتریون
کرد،ایجادراچپبغلزیریوانتن
کرد،خلقراراستدستکروس
کرد،خلقراچپدستبلوای
کرد،ایجادراراستدستانگشتانترنئو
کرد،خلقراچپدستانگشتانبالبل

کرد،خلقراھایشناخنکریما
کرد،ایجادراراستسمتسینھنوکآستروپ
کرد،ایجادراچپسینھنوکباروف

کرد،ایجادراراستشانھمفصلبائوم
کرد،ایجادراچپشانھمفصلآراریم

کرد،ایجادرابدنحفرهارخ
کرد،ایجادرانافتائو

آفرید،راشکمسنافیم
کرد،ایجادراراستھایدندهآراچتوپی

کرد،ایجادراچپھایدندهزابدو
کرد،ایجادراراستباسنباریاس
کرد،ایجادراچپباسننائوث

کرد،ایجادرامغزآبنلنارچی
آفرید،راھااستخوانچنومنینورین

کرد،ایجادراشکمگسولو
آفرید،راقلبآگروموما

کرد،ایجادرااوھایریھبانو
آفرید،راجگرسوستراپال

کرد،ایجادراطحالآنزیمالار
کرد،ایجادرااوھایرودهتوپیترو



کرد،خلقراھایشکلیھبیبلو
کرد،ایجادرااوھایرگھرورور
کرد،ایجادرااوھایمھرهتافرئو

کرد،ایجادرااوھایرگایسپوبوکس
کرد،ایجادرااوشریان ھایبینھ بورین

کرد،ایجاداواندامدرراھواآتویمنپسفی
آفرید،رااوبدنتمامانتولیا
کرد،ایجادراراستباسنبدوک
کردایجادراچپباسنآرابی
کرد،ایجادراتناسلیآلترفتھ]دستاز[متن
کرد،خلقراھایشبیضھایلو

کرد،ایجادراتناسلیاندامسورما
کرد،ایجادراراسترانگورماکوچالبار

کرد،ایجادراچپراننبریث
کرد،ایجادرااوراستپایھایماھیچھپیسرم

کرد،ایجادراخودچپپایعضلاتآساکلاس
کرد،ایجادراراستپایاورماوت

کرد،ایجادراچپپایامنون
کرد،ایجادراراستپایساقناکس

کرد،ایجادراچپپایساقتوپلون
کرد،ایجادراراستپایمچآچیل
کرد،ایجادراچپپایمچفونم

کرد،ایجادراراستپایفیوتروم
کرد،خلقراراستپاانگشتانبوابل

کرد،ایجادراچپپایتراخون
کرد،خلقراچپپایانگشتانفیکنا

کرد،خلقراپایشھایناخنمیامایی
کرد.ایجادراگمشده][متنلابرنیومو



کالیلا،آرماس،آتوت،شدند:منصوببخش ھااینتمامبرفرمانرواییبراینیروھفت
ھابیل.وقابیلسبعوت،یابل،

میعملکردوحرکتبھقادرخودخاصاجزایھمراهبھراھااندامکھنیروھاییو
از:عبارتندکنند

دھد.میحرکتراسرکھدیولیمودرازا
دھد،میحرکتراگردنیاماکس

دھد،میحرکتراراستشانھیاکویوب
دھد،میحرکتراچپشانھاورتون
دھد،میحرکتراراستدستعودی
دھد،میحرکتراچپدستآربائو
دھد،میحرکتراراستدستانگشتانلامپنو
دھد،میحرکتراچپدستانگشتانلیکافر
دھد،میحرکتراراستسینھباربار
دھد،میحرکتراچپسینھایمای

دھد،میحرکتراسینھپیساندراپتس
دھد،میحرکتراراستشانھمفصلکواده

دھد،میحرکتراچپشانھمفصلاودوور
دھد،میحرکتراراستسمتھایدندهآسفیکس

دھد،میحرکتراچپھایدندهسونوگچوتا
دھد،میحرکترابدنحفرهآروف
دھد،میحرکتراشکمسابالو

دھد،میحرکتراراسترانچارچارب
دھد،میحرکتراچپرانچتائون
دھد،میحرکتراتناسلیاندامباتینوت

دھد،میحرکتراراستپایچو
دھد،میحرکتراچپپایچارچا
دھد،میحرکتراراستپایساقآروئر
دھد،میحرکتراچپپایساقتوچتا



دھد،میحرکتراراستپایمچآئول
دھد،میحرکتراچپپایمچچارانار

دھد،میحرکتراراستپایبستان
دھد،میحرکتراراستپایانگشتانآرچنتچتا
دھد،میحرکتراچپپایمارفنوث

دھد.میحرکتراچپپایانگشتانآبراناو
اوریل،میکائیل،شدند:منصوببخش ھااینتمامبرفرمانرواییبراینیروھفتاینو

آمیورپس.وریکرام،آرموریام،سافاساتوئل،آسمنداس،
دارد،قدرتحواسبرآرچندکتا

دارد،قدرتادراکبردیتارباتاس
دارد،قدرتتخیلبراوما

دارد،قدرتتفکربرآچیارام
دارد.قدرتانگیزشبرریارامناچوو

مادرمادهخشکی.ورطوبتسرما،گرما،دارند:منبعچھاربدنتمامدرشیاطینھمھ
آنھاست.ھمھ

کند،میحکومتگرمابرفلوکسوفا
است،حاکمسرمابراوروروتوس

کند،میحکومتخشکیبراریماکو
کند.میحکومترطوبتبرآتوروو

درواستنامحدوداواست.ایستادهآنھامیاندروآنھاستھمھمادراونورتوکراس
کنند.میدریافتاوازراخودغذایآنھاواستمادهاودارد.قرارآنھاھمھ

دارد:وجوداصلیشیطانچھار
است،لذتدیوافممفی

است،میلدیویوکو
است،اندوهوغمدیونننتوفنی

است.ترسدیوبلاومنو
آنھاست.مادراستھسیس-اچ-اپی-پتوه

گیرد.میسرچشمھدیوچھاراینازاحساسات



اضطراب،پریشانی،درد،غیرت،حسادت،ازعبارتنداندوهوغمازناشیاحساسات
اندوه.ومجادلھتندی،

آن.مانندوخودستاییوتکبراست:زیادبسیارلذتازناشیشھوات
آن.مانندوبخلشھوت،تلخی،دشمنی،غضب،از:عبارتندمیلازناشیشھوات

ھستند.شرموعذابانقیاد،وحشت،شوندمیناشیترسازکھھاییھوس
باوکندمیحکومتمادیروحبرکھآناروراھارذیلتاینماھیت

زند.میمثالکند،میلانھاستھسیس-ز-اچ-اپی-پتوه
ھمباآنھادارد.وجودآنھاازمورد٣۶۵مجموع،درھستند.یلدابعثفرشتگاناینھا
کردند.خلقراانسانبدناولینتکھ،تکھسرانجام،اینکھتاکردندکار
اینھانکردم.ذکرتوبرایامروزکھفرشتگانیدارد،نیزدیگریفرشتگانیلدابعثاما

کتاببھبیاموزی،نیزآنھامورددرمایلیاگرکنند.میکنترلرااحساساتبقیھ
دارد.آموزشبرایزیادیچیزھایموارداینمورددرکھکن،مراجعھزرتشت

شودمیزندانیوشودمیزندهآدم

بیوحرکتبیاماشد.کاملآدمبدنسرانجامتاکردندکاریلدابعثفرشتگانھمھ
بود.افتادهزمینرویجان
بھوبگیردپسبودبودشدهگرفتھاوازکھراقدرتیخواستمیصوفیامیانایندر

پدروکرددعایگانھ،بھمھربان،پدربھاوبنابراینبازگردد.(پلروما)نورمنبع
دریلدابعثفرشتگانکھمحلیبھتاداددستورنورپنجبھپدرشنید.رااوخواھش

صوفیاقدرتکھکنندنصیحتگونھ ایبھرایلدابعثوآیندفرودبودندشدهجمعآنجا
شود.بازیابی

دمیده،آدمصورتدرراروحتاز«مقداریکردند:توصیھیلدابعثبھنورپنجاین
ازکھنیروییخود،روحازمقداریوکردچنینیلدابعثشد».خواھدبرپااوبدن

کند،میچھداردکھنشدمتوجھیلدابعثدمید.آدمدررابود،کردهدریافتمادرش
بدنیشد،واردآدمبھوکردرھارااومادرشقدرتبنابراینکرد.نمیدرکاوزیرا



ھمان(یعنیداشتوجوددیگریموجودھرازقبلکھموجودیتصویراساسبرکھ
بود.شدهساختھیگانھ)ابدی،ذات
میعظمتوشکوهبااوکرد.پیداراخودقدرتوکردحرکتبھشروعآدمبدن

درخشید.
قدرتوبودشدهآفریدهآنھاکوششبھآدمشدند.اشتباھشانمتوجھبلافاصلھھاآرکان

نورانیاربابشان(یلدابعث)وآنھاازاواکنونحالاینبابخشید،میقدرتاوبھآنھا
وھابدیازواستترباھوشآنھاازودرخشدمیچگونھکھدیدندوقتیبود.تر

انداختند.مادیجھاننقطھترینپایینبھوگرفتندرااواست،خلاصآنھاکمبودھای
اکنونکھبدنیبرتاتلاشنددرحاکمانکھدیدیگانھآندلسوز،ومھربانمادر-پدراما

رویازبنابراین،کنند.کنترلبود،یافتھنجاتیلدابعثازکھراصوفیاقدرت
ازکھنورانی،انعکاسفرستاد:آدمبراییاریکیگانھ،رحمتوخیرخواھی
بھرسیدنراهتاکردکمکاوبھوکردکارآدمبااوبود.آمدهیگانھازمادر-پدر،

آگاھیانعکاسداد.آموزشاوبھراسقوطوصعودھایراهوکنددرکراکمال
گمشدهبخشنجاتبرایتلاشدررااوھاآرکانتاکردپنھانآدمدروندرراخود

ندھند.تشخیصصوفیا
ازتواناتروقویتراوذھنوشدآشکاراودروننورسایھباآدمدرونکاملانسان
موضوعاینمتوجھتوانستندنمیدیدندمیرااووقتھراوخالقانشد.خالقانشذھن

چھموردایندرکھبگیرندتصمیمتاآمدندھمگرداوخالقانانبوهکلبنابرایننشوند.
باراآنھافراوانھیاھویباوکردندجمعھمگردراآبوخاکوآتشآنھاکنند.
کردند.جعلسوزانبادچھار

کردند.ایجاداوبدندرزیادیتغییراتآنجادروکشاندندمرگسایھبھراآدمخالقان
جھلتاریکیازیعنی-شودمیناشیمادهازکھروحیوآتشوآبوخاکازآنھا

بازسازیراآدمجسدآنھاغار،آندرکردند.استفاده-خودشانجعلیروحوشورو
فراموشراخوداصلیطبیعتوشدفانیاوبستند.فراموشیزنجیردررااووکردند
کرد.

کرد.تلاشافکارشارتقایبرایوماندباقیاودرآگاھیانعکاساما



عدنباغ

برایکھدادنددستوراوبھوبردندخوراکیگیاھانازپرباغیبھراآدمھاآرکان
برایآنچھواستتلخواقعدراستخوشایندحاکمانبرایآنچھامابخورد.غذالذت
ھایشانمیوهکفرآمیز،درختانشانفریبنده،سعادتشاناست.زشتواقعدرزیباستآنھا

است.مرگشانوعدهوکشندهزھر

کاشتند.راخودزندگیدرختباغآنوسطدرحاکمانو

بااینقشھچھوچیستآنھاروحیھچیست،آنھازندگیرازکھدھممییادتوبھحالا
ازپراشسایھکشنده،ھایششاخھکثیف،درختشانریشھاند.کردهسرھمھمدیگر
مرگاشمیوهکند،میمسحبدیبھھایشگلنیرنگ،ازپرھایشبرگنفرت،
درخورندمیآنازکھکسانیشکفد.میتاریکیدرواست،شوراشدانھاست،
آنھاست.استراحتمحلتاریکیوشوندمیساکنامواتعالم

ایستادنداومقابلدرونامیدند،شر"وخیرمعرفت"درختراآگاھیانعکاسحاکمان
کھآنطورآورششرمبرھنگیتاباشدنداشتھآنبھاجمالینگاھیآدمکھامیداینبھ

نشود.نمایانبرایشبود

بخورد.آنمیوهازتاکردمترغیبراآدممن،اما

بخورد؟"غذاکھکردمتقاعدراآدمکھنبودماراینآیا"پرسیدم:منجیازجان،من،

کھحاکمانفاسدوناقصغذایازکھگفتآدمبھ«مارداد:پاسخوخندیدمنجی
آدمکھدانستمییلدابعثشود.واقعمفیدآنھابرایآدمتابخورداستمیلبرمشتمل

رااوتفکروداردوجوداودروندرآگاھیانعکاسزیراکند،مینافرمانیاواز



قدرتیتاگرفتتصمیمیلدابعثدلیل،ھمینبھکند.مییلدابعثازترروشنوقویتر
برد.»فروعمیقخوابیبھراآدماوپسبگیرد.پسبودبخشیدهآدمبھکھرا

چیست؟"عمیق""خواباز"منظورتپرسیدم،ناجیاز

ادراکبھبھاینعوض،دراید.شنیدهموسیازکھنیستچیزیاینداد:پاسخمنجی
تاکنممیماترا«ذھنشاناست:گفتھیلدابعثکھطورھمانزیرادارد.اشارهآدم

کند».درکنتواندھایشاناندیشھونبیندچشمانشان

نمیتاریکیامادرآورد.آدمپھلویازرانورانیآگاھی،انعکاسخواستمییلدابعث
گرفتآدمازراخودقدرتازبخشییلدابعثپسکند.درکراروشنانعکاستواند

آگاھیانعکاسازتصویریازپسراجدیدموجودایناوداد.انجامدیگریآفرینشو
موسیقولبھدنده اش،نھ-بودگرفتھآدمازکھراقدرتیوساخت.مادهبود،دیدهکھ
داد.قراراودر-

آگاھی،انعکاسلحظھ،آندرشد.خیرهبودایستادهکنارشحالاکھزنیبھآدام
زد.کناربود،کشیدهآدمذھنبرحاکماولینکھرانقابیاوداد.نشانراخودروشنگر

ھوشیارراخوداکنونبود،مستوتاریکگیجیحالتدراینازپیشکھجایی
واستمناستخوانھایاواستخوانھایگفت:خودمعنویشریکشناختبااومی دید.
وکندمیترکرامادرشوپدرھمسریچنینبرایمرداست.منگوشتاوگوشت

است.شدهفرستادهاوسویبھواقعیعشقزیراشوند،مییکیدوھر

بیرونعمیقخوابازراآنھاوبیاموزمبشرنوعبھتاکردمتلاشخودسھمبھمن
میزندگیبرھنھاجساددرکھشدندمتوجھحواوآدممن،آموزشطریقازبیاورم.

برد.میبالاراآنھاافکارھمچنانآگاھیانعکاسوکنند.

نفرینبودساختھکھرازمینیاست،شدهرویگرداناوازبشرکھدیدیلدابعثوقتی
داد.آنھابھلباسبرایراتاریکیوکردبیرونباغازراحواوآدماوکرد.




